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  غنیمت
  ( نمایشنامھ) 

  نویسنده: محمد خداوردی
  اشخاص بازی:

  ابو خوف  .1
 ابو مکر .2
 ابو ظلم .3
 ابو شکاک .4
 

  و اشخاص واقعیت تاریخی ندارند. ھستندتمام شخصیتھای این نمایش خیالی 
  

صحنھ: ( خرابھ ایست. ابو مکر ، ابو ظلم ، ابو شکاک؛ 
ھر سھ جامھ ای را بین دست می چرخانند و ابو خوف 

بان گرفتھ بدنبال جامھ از دستی بھ دست دیگر می با ز
  رود.) 

  
  ابو مکر: بیا.بیا... اینجاست نزد من...( جامھ را بھ ابو ظلم می اندازد )

ابو ظلم: آھا... اینجاست... بیا... جان بکن ابو خوف ... زود باش ... حیف نان ... 
  نره خر بیا اینجا. ( می اندازد برای ابو شکاک)

بس است دیگر ... من نای بازی ندارم ... در دلم غوغائی است و ابو شکاک: 
  ( بھ ابو مکر می اندازد) شما بی خیالید و این جای سوال دارد . 

ابو مکر: نگران نباشید ... زود میگیرد . او جوان تلاش گری است ؛ برای 
را رسیدن بھ این جامھ با تیر و کمان خود سینھ دریده است . ( می خندد و جامھ 

  بھ ابو ظلم می اندازد)
  ابو خوف : ببببدھید... جججججامھ ام ررررا ببببدھید...

ابوظلم: بیا.( جامھ را از دستی بھ دست دیگر می اندازد و ابو خوف بدنبال جامھ 
اش ) بیا ابو خوف ... بجنب پدر سگ... برای رسیدن بھ این جامھ باید از جان 

  ھ بھ خون دیگری آغشتھ است.مایھ بگذاری ... چرا کھ خود این جام
  ابو مکر: من می گویم ابو خوف از جانش می گذرد ولی از مالش نھ.
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  ابو ظلم: ثابت می کنم.
  ( بالگد بھ ابو خوف می زند) 
  ابو خوف: نننننزن...نننننامرد.

  ( ھمھ می خندند)
تش سخن می حابو ظلم: جانت بالا بیاید حرف بزن... گوئی ابو خوف از ما ت

  گوید .
  ( ھمھ می خندند)

  ابو مکر: ما گمان می کردیم تو برای بازی اینگونھ سخن می رانی ...
ابو ظلم: راست می گوید ... می خواھم مانند پیش از جنگ سخن برانی... نھ مثل 

شتر چلاقی کھ نای راه رفتن ندارد ... یالا... اگر درست حرف نزنی از جامھ 
  خبری نیست.

  م.ابو خوف: نننننمی تتتتوان
  ( سکوت. یکدیگر را نگاه می کنند) 

  ابو ظلم: ( متعجب) نمی توانی؟
ابومکر: ( فکری) این جنگ جان و روح اسلام را بھ خطر انداختھ است... و از 

  ھمھ مھمتر ، زبان ابو خوف را...
ابو شکاک: در این کار نکتھ ای است. او بی زبان شده و شما بی خیال... جای 

  سوال دارد .
می خواھم جانت را )د . بھ سمت جامھ می گیرد( خنجری بیرون می آورابوظلم: 

  در بیاورم ابو خوف ... یا شبیھ آدمی زاد حرف می زنی یا جامھ را می درم.
ابو خوف : ( عصبانی بھ سمت ابو خوف یورش می برد) نننھ... چچچچھ می 

  کنی... جججججامھ را ببببده...
جر بھ گردنش می گذارد. آرام)حالا رسیدی ابوظلم: ( ابو خوف را می گیرد و خن

بھ جائی کھ بھ جای  مال ، جان دھی... زود باش بگو... گردنت برود یا جامھ 
  پاره شود ؟...

ابومکر: ابو خوف تو خود می دانی کھ ابو ظلم مزاح نمی کند ... اگر حقیقت را 
  ...بگوئی من ضمانتت می کنم... راست سخن بگو و آزادی را برای خود بخر

ابوظلم: بھ جان امیر المومنین یزید قسم می خورم کھ چون یاران حسین سر از 
  بدنت جدا کنم ... پس صادق باش و راست سخن باش...

  ابو خوف: بببھ خخخدا سسسسوگند ننننمی تتتوانم...
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  ( سکوت یکدیگر را نگاه می کنند ) 
  ابومکر: ( بھ ابوشکاک) تو چھ می اندیشی مرد؟

  کھ می گویم خلاصش کنم ... ھا؟ابو ظلم: من 
  ابومکر: دست نگھ دار... بھ چھ فکر می کنی ابو شکاک...؟

در دلم غوغائی است ...گوئی  کوھی بزرگ بروی شانھ ام سنگینی ابو شکاک: 
می کند ... ( نگاھشان می کند) من چون شما نای بازی ندارم دست از شیطنت 

  بر دارید.
د می بالیدی نای بازی نداری ؟! ( ادایش را ابومکر: تو کھ بھ زور بازوی خو

  در می آورد) جای سوال دارد؟
ابوظلم: ( ابوخوف را رھا می کند و جامھ را بھ سمتش پرت می کند) چھ شده 

کھ در زور و زور آوری شھره کوفھ است چرااین قدر خستھ و  است؟ ابو شکاک
یھ رحمھ تیغ می زدی نالان است؟... ھیچ یادم نرفتھ ؛ وقتی در سپاه معاویھ عل

چگونھ دشمن از زیر سم اسبت می گریخت؛ حال چھ شده است کھ زور بازوی 
؟... حتما" این ھم از معایب این ابوشکاک تحلیل رفتھ است و نای بازی ندارد

  جنگ بود کھ گرفتار ابو شکاک گشتھ.
  ابو مکر: شاید تب دارد .

ر جنگ یک سال از عمر ابو ظلم: پیری ...پیری زود رس... عالمی می گفت ھ
  را می کاھد.

  ابو شکاک: پس من کھ تمام عمر در جنگ بوده ام چقدر عمر پیش رو دارم...
  ابومکر: خون حسین و یارانش احوالش را دگرگون کرده ولاغیر...

ابو ظلم: سر حسین کھ بر نیزه رفت ؛ تن ابو شکاک بھ لرزه رفت.( خود را می 
ن نگرانش می شوند .بر می خیزد و می لرزاند.مدتی رعشھ می رود دیگرا

  خندد) حتما" ترس کشتن می کشد تورا ابو شکاک؟
ابو شکاک: مرا بھ سخره نگیرید ... من ھمانم کھ یک تنھ سر ده کافر را از تن 

  جدا می کردم ... مواظب باش ابو ظلم زبانت جلو تر از جانت ندود ...
شکاک خودمان ھستی . بی ھیچ ابو ظلم: ھمین را می خواستم ... تو ھمان ابو 

  رحم و مروت ... سر فرزندان حسین را بریدی و بر سر نیزه زدی...
ھر کس در مخالفت با امیر المومنینم یزید بپاخیزد پایش را قطع می ابو مکر: 

کنم و سر ش را بر نیزه می نھم ... حتی اگر نوه پیامبر باشد ... چرا کھ این حق 
  کسی نمی کشیم.است و ما جز حق تیغ بروی 
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. ابو شکاک: حق ... این جای سوال دارد ... از کجا معلوم ریختن این ھمھ خون 
  و کشتن ، زنان و کودکان در راه حق باشد .

  ابو ظلم: مگر تو غیر از این می پنداری ؟
ابو شکاک: اگر در آن دنیا غیر از این را گفتند چھ کنیم؟ گناه این ھمھ ستم با 

  کیست؟
لوم است با امیر المومنین یزید ... او خلیفھ است و ما ھمھ پیروان او ابو مکر: مع

  ... مگر می شود جز دستور خلیفھ رای دیگری داشت ؟
ابو شکاک: آیا از ما نمی پرسند پس عقل شما چھ شد؟ ... نمی پرسند ما بھ شما 
مگر درک و فھم ندادیم کھ تشخیص دھید کدام حق است؟ آنگاه چھ کنیم؟  آیا ما 

  مسئول خون آل محمد نیستیم؟ 
غیر از امیر المومنین یزید باشد ... ایمانت را از ،ابو ظلم: مگر می شود حق 

  دست داده ای؟
ابو شکاک: ما کھ از عاقبت خود خبر نداریم... گفتند : کلام و اعمال و رفتار 

  امیر المومنین یزید ؛ زبانم لال، خطاست ؛ آن وقت چھ؟
کھ بگوئی محمد ، پیامبر خدا نیست... و این سر دین را ابو مکر: مثل این است 

  بھ باد خواھد داد.
   ابو خوف: ششششما... چچچچھ یییافتید... چچچھ غغغغنیمت آآآآآوردید؟

  ابو مکر: من این کلاھخود را یافتم ... برق خاصی از آن ساطع است ...
  ندھی.ابوظلم: پس مواظب باش سر خود را چون سر صاحب آن کلاه از دست 

  ابو مکر: چطور؟
ابوظلم: مگر نمی بینی ...پر سبز بر کلاھخود ، مانده...( شمشیر می کشد و بھ 

سمت سر ابومکر می گیرد) می توانم سر از بدنت جدا کنم... این رنگ سر 
حسین و فرزندانش را بر باد داده ... برای مسلمین این رنگ ، ننگ است. من 

  رنگ سبز را حرام می دانم. 
  مکر: یافتم. یافتم...ابو

و از شال کمر ( کلاھخود را از سر بر می دارد . پر سبز را بیرون می آورد
  خود پر سرخی جای آن می گذارد)

ابو مکر: راه حلال کردن کلاھخود این است.( می خندد) حالا این کلاھخود از 
  ... از آن امیر المومنینم یزید... کھ جانم فدای او باد . آن اسلام است
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ابو شکاک: بدنم کرخت است . انگار کھ جانم بالا می آید ... این جای سوال 
  است.

  ابو خوف: کککککلاھھھھخود زیییبایییست.
ابومکر: ( دست روی دست ابو خوف می زند) دست نزن تا دستت را چون 

خود بھ این آسانی بھ چنگ من نیامده . عباس فرزند علی نبرم... این کلاھدست 
کھ در حال بریدن سر مرده ای بودم یافتم ... ( چکمھ از پا بیرون این را وقتی 

می آورد ) سر از کلاھخود بیرون نمی آمد و من بھ زور بازو تلاش می کردم 
سر میخکوبم ۀ ، ... انگار کھ بیرون نیامدنی بود ... وقتی موفق و فاتح شدم چھر

انستم چھ... ولی کرد ... انگار کھ با چشمانش حرفی با من می زد ... نمی د
  بضھ کرد.قسخت مظلوم می نمائید... یک آن ترس تمام تنم را 

ابوشکاک: گاه بھ خود می گویم ... چگونھ می توانیم اینگونھ از جنایات خود 
سخن بگوئیم ... گاه پشیمان می شوم و می گویم ما برای زنده نگھ داشتن اسلام 

  بھ ھر کاری بزنیم... باید دست
ھ را نشان می دھد) خخخخوب است... وووولی سسسسوراخ ابو خوف: ( جام

است... تتتتیر کمانم سسسسوراخش کرده... خخخخونش را کھ ببببشویم... ننننو 
  می شود.

، وقتی آل پیامبر را آنگونھ  بی تابی کردابوشکاک: او دوست من بود ... 
ش نور امید دید...آغشتھ بھ خون با ھفتاد و دو تن در مقابل یک لشکر سپاه... دل

بھ خود دید... مانند من نبود در دو راھی مانده ... یک دم ایمانش راھنمایش 
  شد... و شھادت را بھ غنایم ترجیح داد.

  ابو ظلم: از کھ سخن می گوید؟
  ابو مکر: از کھ سخن می گوئی؟

  ابو شکاک: ( مخفیانھ) با حر بودم.
  .ابوظلم: ( یورش می برد بھ ابوشکاک) حر ... آن خائن

  ابومکر: نگو کھ او را تحسین می کنی ...
ابو شکاک: دیدم کھ پشیمان شد ... وقت جنگ... دید کھ حسین چگونھ می جنگد 

  ... یک تنھ سپاھیان را تارو مار می کرد ... من کنارش بودم...
  ابو ظلم: کنار حر...
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ده... ابوشکاک: آری ... او ترسید... از خدا... از اینکھ بروی پسر علی تیغ کشی
از عاقبتش ترسید... او را دیدم وقت رفتن... وقت بیعت با حسین... چشمانش را 

  نوری از ایمان فرا گرفتھ بود .
  ابومکر: چنان از حر می گوئی ، گوئی پیامبری است.

  ابو ظلم: او خائن است و جایگاھش در طبقھ ھفتم جھنم.
  ھنم را بھ جان خرید.ج؛ امیر المومنین یزید تیغ زد  برای ابومکر: ھر کس جز

  ابوشکاک :حتی نوه پیامبر؟
ابومکر: مگر پسر نوح از دین خارج نشد... تو چرا این را می گوئی ابو شکاک 

  ... مگر قرآن نخوانده ای؟
ابو شکاک: نمی دانم... در شکم... من کھ قرآن از برم چرا نمی فھمم زبان خدا 

  چیست؟
اابولفضل گگگگرفتم... داشت ... ابوخوف: ( مشک بدست) ااااین ررررا از ا 

ددددرون فففرات شده ببببود ...  آآآب...ببببرای اھل بببیت اش ... می برد.
ممممشک را پپپپپر از آب کککرد. من تتتتیری بھ بازوی راستش زدم... 

آب را بھ ززززنان و  می خواستمممرا بھ بببازوی چپ گرفت...  ممممشک
ففففرزندان بببرساند ... ددددست چپش را ننننشانھ رفتم... ددددر حیرت مممماندم 
... مشک را بھ ددددھان گرفت ... جججای دندانھایش اااینجاست... نننگاه کنید... 
چچچشمش را زدم ... می خواستم ... ممممشک را بزنم... تتتتیرم بھ خخخطا بھ 

اااین جای تیر مممشک است...وق وق وق وقتی این ھا را چچچشمش خورد ... 
  ...زززبانم بند آمد.دیدم 

  ؟ابومکر: این چھ می گوید ابوظلم
  ظلم: می گوید کھ بند آمدن زبانش...ابو

ابوشکاک: جای سوال است... اینھا کھ ابو خوف می گوید دلیلی روشن بر 
  مظلومیت کسی است کھ ما دشمن می پنداریم.

  دام دلیل ... او خود از دلیل لال شدن خود بی خبر است.ابو ظلم: ک
.. ما چشمانمان بستھ است ابو شکاک: و این ھم بی خردی  و جھل مرکب ماست.

  ... حقیقت روی از ما برگردانده.
ابو مکر: اینھا چیست کھ می گوئید ... من تحقیق کردم... پیروزی موجب اخلال 

شوق زبانش بند آمده. این طور نیست ابو  در تکلم ابو خوف گشتھ... و از شور و
  خوف؟
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  ابوخوف: نننننمی دانم...
من می دیدم کھ ھر سرباز بھ اندازۀ خوشی و خرمی خود ( فکری) ابو مکر: 

می زد... آنقدر محکم بر گردۀ زنی زدم کھ آن یک لگد بھ زنان و کودکان حسین 
  ست از پیروزی.زن بی اختیار گفت یا فاطمھ ... پس اینھا ھمھ از خوشی ا

  ابوشکاک: شایدھم از ترس ...
  ابو مکر: ترس!

ابوظلم: او کھ از ھمھ چیز ترسان است... شرط می بندم اگر قدرت حسین بر 
  یزید می چربید او را کنار سپاھیان حسین می دیدیم.

 ابو شکاک: مگر ما بدنبال قدرت نبوده ایم... ھر کس قوی تر بود سراغ او رفتیم
  خبر مانده ایم.... از حق بی 

ابو ظلم: ابو شکاک سخنان بو داری می زنی ...گوئی سبزی این پر چشمانت را 
  بی ایمان کرده.

  ابو مکر: آری تو تخم شک و بی ایمانی را بین یاران خلیفھ می پراکنی.
ابو ظلم: ( تیغ می  کشد) ابو مکر اگر امان دھی بھ یک دم تیغ از گردنش 

  بگذرانم.
خیزد) از مادر زاده نشده است کسی کھ بخواھد بھ ابو  ابوشکاک: ( بر می
  شکاک درشتی کند .

ابو ظلم: انگار نمی فھمی کھ بزرگ تر از دھانت لقمھ بر داشتھ ای؟ اگر از تو 
  تعریف کردم دلیل بر ضعفم نیست... 

ابو شکاک : ھیچ یک قدرت مبارزۀ با مرا ندارید... ( از زیر عبایش شمشیری 
  من در دست شمشیر حسین را دارم...بیرون می آورد) 

  ابومکر: چھ... شمشیر حسین!!!
  ابوخوف: پپپپس این غغغغنیمت توست... شششششمشیر حسین!!!

  افتادم. ابومکر: آن ھم چھ غنیمتی... نگاه کن... چھ شمشیری است... یاد ذوالفقار
دانی چند  ابو ظلم: می دانی این شمشیر چند نفر از یاران ما را نابود کرد؟...  می

   نفر از دوستانم زیر این تیغ جان سپردند ؟...
زبانت باش تا از آن بار دیگر استفاده  ابوشکاک: آری می دانم... پس مواظب

  نشود .
  ابو خوف: نننگاه کنید... چچچچھ برقی می زند ... اااانگار کھ خورشید است.
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در بر من سنگینی ابو شکاک: این شمشیر کمرم را خم کرده... نمی دانم چرا اینق
  می کند ... خستگی ام از این شمشیر است ... حمل اش برایم سخت است. 

ابو مکر: چھ می گوئی ابو شکاک ... حمل این شمشیر برای تو سخت است ... 
تو کھ کافر را با شتر اش از جا بلند می کنی ؟ ( با ادای ابو شکاک) جای سوال 

  . است
ت را انقدر آسان نمی گرفتید تا باور معجزه ابو شکاک: کاش خون ریختن و جنای

  برایتان سخت شود. این شمشیر جادو دارد ... سحر دارد ... 
  ابو مکر: جادو!
   ابو ظلم: سحر!

  ابو شکاک: ( شمشیر را زمین می گذارد ) من از این شمشیر ترسانم. 
  در خرافھ ھستید... ابو ظلم: من بھ این حرفھا اعتقاد ندارم... شما

  شیر را می خواھد بر دارد. سنگینی شمشیر او را متعجب می کند)( شم 
  ابو ظلم: تو چگونھ این شمشیر را دست گرفتھ بودی ؟!

ابو شکاک: مچ دستم تاب نگھ داشتن اش را نداشت. ابتدا فکر می کردم از نبرد 
  است کھ اینگونھ نالان و خستھ ام ... اما کم کم پی بردم کھ ایراد کار کجاست.

ی نا حق تیغ کشیده ایم ... و کسی کر: پس تو می خواھی بگوئی کھ ما براابو م
  جز امیر المومنین یزید حق است.

ابو مکر : این شمشیر فقط سنگین است ... ھمین. سنگینی آن ھم بھ خاطر 
  خستگی ما از کارزار است... خود را بھ خریت نزنید . 

  ابو خوف: مممگر کار ماماماما اشتباه بوده...
و مکر: نھ ابو خوف ولی ابو شکاک می گوید آری... او اعتقاد دارد کھ ما نباید اب

حسین و فرزندانش را می کشتیم... و این عاقبت بدی برایش دارد ... چرا کھ از 
  دین خدا سخن امیر المومنین یزید سر می پیچد .

اگر ابوشکاک: کاش می دانستم کدام راه؛ راه خداست. تمام عمر فکر می کردم ، 
  در سپاه معاویھ باشم بھ خداوند خدمت کرده ام...

این اندیشھ ھم وجود دارد ابوشکاک؟بھ خود بیا ... ھیچ ابو ظلم: مگر غیر از 
  معلوم ھست چھ می گوئی ؟

  ابو مکر: گوئی مستی عقل از سرت پرانده...نکند شراب ھوش از سرت برده؟
ظظلم... تو چھ غغغغنیمتی ابو خوف: ممممن می خواھم ببببدانم ... تو ابو ظظ

  بدست آآآآورده ای؟
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ابو ظلم: این را پاسخ می گویم ... اما پیش از آنکھ خائن را بھ اشد مجازاتش 
  برسانم.

  ابو شکاک: منظورت از خائن کیست؟
  ابومکر: ھر کس کھ بر خلیفھ خیانت بورزد .

  ..ابو شکاک: من فقط در شک ام ... در خیالاتم بدنبال راه حل می گردم.
ابو ظلم: حر نیز چنین کرد ... برای خیانت فکر کرد. وبعد از دین خارج شد ... 

این اشتباه را تکرار نکن ابو شکاک ... وگرنھ سرت بھ باد می رود... این 
روزھا ھر کس از حسین و فرزندانش طرفداری کند سرش چون آنھا بر نیزه می 

  شود... تا سزای خیانت بھ حکومت را بچشد.
ک: اگر امروز ھفتاد و دو تن سر بھ نیزه شدند... و ھیچ کس دم نزد ... ابوشکا

... ھزار و صدو ھفتاد و شوند یک صدو ھفتادو دو تن دیگر ھم سر بھ نیزه واگر
... مگر می شود بھ ھمین راحتی عدالت  ؟را ھم می توان بر سر نیزه کرد تندو 

زید از آن می گوید عین ظلم و دم از اسلام زد ... اسلامی کھ ی را زیر پا گذاشت
  است.

  ( ابو ظلم می خواھد بھ ابو شکاک حملھ کند ؛ ابو مکر جلویش را می گیرد) 
بیدار شو تا ببینی چھ می ابومکر: ابوشکاک گوئی کھ در خلسھ بھ سر می بری ؟ 

  گوئی ؟
  ابو شکاک: چھ گفتم؟

  اری سزای سخن یاوه اش را بدھم...ذابوظلم: چرا نمی گ
  من حرف نامربوطی زدم؟ابوشکاک: 

  ابوخوف: نننفھمیدی چچچچچھ گفتی؟
  ابومکر: این بار کلامت را بھ خاطر نمی سپاریم ...

  ابو ظلم : بار دیگر امانی در کار نیست .
ابو شکاک:من در جنگھای زیادی بودم ... در نبردھای زیادی جان انسانھا را 

... اما نمی دانم چرا این  گرفتھ ام ... از ریختن خون و بریدن سر ھراسی ندارم
  قدر کربلا برایم غریب است ... انگار کھ آسمان سر قھر دارد با من...

ابو خوف: حححالا کھ بھ صلح رررسیدید... ابو ظلم ، ببببگو غغغغنیمتت 
  چیست؟!

ابوظلم: ما بھ صلح نرسیده ایم . این ابو شکاک است کھ یقین ندارد . اگر از من 
مرا بھ درد نمی آورد ... این غنیمت من است. این بپرسی ھیچ چیزی قلب 
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... انگشت ... بی رحمی در ذات من است ... ھر چھ بگوئید از من بر می آید 
انگشتری در این انگشت است... چون نمی توانستم انگشتر را در بیاورم ؛ 

انگشت را بریدم ... اما اکنون ھم ھر چھ تلاش می کنم ؛ نمی توانم انگشتر را از 
  انگشت بیرون بیاورم... باید با خنجر کنار انگشتر را بتراشم.

  ؟ابو شکاک: چھ می کنی ابلھ
  ابوظلم: انگشترم را بیرون می آورم... جرم است.

  ابو مکر: نمی توان کھ انگشتر را ھمراه با انگشت فروخت.
ابوشکاک: تو از انسانیت بوئی برده ای؟... اگر اسلام تو این است ؛ مرا با دین 

  اوت را بھ سر حد رسانده ای.ستو کاری نیست... تو ق
  ابو ظلم: چھ می گوید او؟

  ابو مکر: نمی دانم ... انگار کھ انگشت ندیده است.
  ابو خوف: آآآآنجا را ننننگاه کنید...سسسسر. 

ابو شکاک: اگر این انگشت تو را آزار می دھد ؛ سرھای بر نیزه حتما" جانت 
پاه شکست خورده حسین را می آورند ... ھا ... یادم را می گیرد .نگاه کن... س

آمد... آن دخترک را نگاه کن ... وقتی سر پدرش را نشانش می دادم ضجھ می 
اره ای در ورفت... راستی گوشزد ... دلم از ضجھ ھای این دخترک قنج می 

خونی است... حتما"  هگوش داشت کھ بدست گرفتم ... نمی دانم چرا گوشوار
  ا کنده ام .گوش اش ر

ابو مکر: آن ھم زینب است ... با اشک اش تشنگان را سیراب می کرده... چرا 
کھ ابوخوف دستان عباس را نشانھ رفتھ بود... نگاه کنید ... انگار فرات از 

  چشمان زینب جاری است.
ابو شکاک: این سرھا را من از تن جدا کرده ام؟!!! نھ... چطور توانستھ ام ؟!!! 

  ما چھ خواھند گفت ؟ چھ لعن و نفرینھائی کھ در انتظار داریم. آیندگان از
  ابو خوف: سسسسر عباس ... آن سسسسر عباس است.

ابو ظلم: این سرھا را باید چند روز جلوتر قربان می کردیم ... شاید در عید 
  قربان ...( می خندد)

ای ابو شکاک: لال شو ای ملعون... تو از اعیاد دینی  سپری ساختھ ای بر
  ل کنم .متاب این ھمھ جنایات را تحجنایات خود ... دیگر نمی توانم 
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( ابوشکاک عصبانی شمشیر را از زمین بر می دارد و بھ ابو ظلم حملھ می کند. 
ابو ظلم زخم بر می دارد و بروی زمین می افتد. ابومکر از پشت خنجر بھ ابو 

  شکاک می زند . ابو شکاک می افتد) 
  این... شمشیر جان یک ... یزیدی دیگر را ...گرفت.ابوشکاک: شکر کھ 

ید... خخخخدایا... این چچچچھ عاقبتی است... کککھ دابو خوف: چچچچھ کر
  نسیب ما شد.

ابو مکر: این سزای کسی است کھ از امیر المومنینم یزید سر پیچی کند . ابو 
راغ خوف ؛ اگر از جان و مالت ترس داری این جا را ترک کن و با من بھ س

کاروان بیا... باید زنان و کودکان حسین را بھ لگد بکشیم... زود باش تا کاروان 
  دور نشده.

کاک: خداوندا مرا ببخش ... من در اشتباه بودم ... تمام عمر در اشتباه بودم ابو ش
  و اکنون افسوس سودی ندارد . 

( ابو مکر پشت ابو شکاک می رود و سر از تن او جدا 
را از کمر ابو  وگوشواره  وف انگشتمی کند . ابو خ

ظلم در می آورد و در کمر خود می گذارد. آن دو 
بیرون می روند و صحنھ آرام آرام غرق در تاریکی می 

  شود.)  
  پایان
  محمد خداوردی

14/9/88 


